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سراج  زاده: 
با افول امر 

اجتماعی با 
شدتی که در 

کتاب »چه شد؟« 
طرح شده، 

موافق نیستم؛ 
چراکه در شرایط 

بلایای طبیعی 
یا مشکلات 

بزرگ اجتماعی، 
با داده های 

متفاوتی مواجه 
می شویم و 

این داده ها، 
افول سرمایه 

اجتماعی را به 
این شدت که در 

این کتاب گفته 
شده، بازنمایی 

نمی کند

ماجرای یک تئوری شکست خورده

از جامعه کلنگی تا جامعه جان بسر!
القای »افول اجتماع در ایران«؛ پروژه ای که برخی جامعه شناسان در دستور کار دارند

داستان  هایی که برای »امر 
اجتماعی در ایران« ساخته و 

پرداخته شد
 نخســـتین تلاش ها برای ارزیابی ســـطح 
ســـرمایه  اجتماعـــی، بـــه پیمایشـــی در 
ســـال ۱۳۵۳ برمی گـــردد و پیمایش ملی 
از متأخرتریـــن داده هـــا در  ۱۳۹۴ نیـــز 
خصـــوص ارزیابـــی ســـرمایه اجتماعـــی 
در ایـــران اســـت. ایـــن روزها امـــا برخی 

تحلیلگران با اســـتناد به ایـــن مجموعه 
داده هـــا، تفســـیر خاصـــی از وضعیـــت 
ســـرمایه  اجتماعی در ایران ارائه داده اند 
و متعاقـــب آن از »زوال امـــر اجتماعـــی« 
ســـخن می گویند. تازه ترین این ادعاها، 
مربوط به انتشـــار کتابی تحـــت عنوان 
»چه شـــد؟« با زیرعنوان »داســـتان افول 
اجتمـــاع در ایران« به قلـــم عبدالمحمد 
کاظمی پـــور و محســـن گـــودرزی اســـت 

نخستین بار نیست که 
چنین سیاه نمایی هایی 

از جامعه صورت می گیرد؛ 
حداقل دو دهه است که 

گروهی از جامعه شناسان 
و تحلیلگران اجتماعی 

بر این امر، کمر همت 
بسته اند و با تعابیری چون 

»جامعه کلنگی«، »جامعه 
کوتاه مدت«، »جامعه 

در آستانه«، »جامعه 
اورژانسی«، »جامعه نگران«، 

»جامعه بی قرار«، »ملت 
همیشه در آستانه«، »جامعه 

در حال تعلیق«، »جامعه 
جان بسر« از ما و جامعه مان 

یاد می کنند که حاصلش 
شده است تئوری هایی 

چون »زوال امر اجتماعی در 
ایران«، »پایان امر سیاسی 

در ایران«، »سقوط امر 
اخلاقی در جامعه ایران«، 
»افول امر دینی در ایران« 

و... که این سلسله »پایان 
نویسی ها« نه تنها جهان 

اندیشه ما را یک گام وسیع تر 
نمی  کند، بلکه برای مردم 

ما هم حاصلی جز پمپاژ 
ناامیدی و سرخوردگی ندارد

ـــرش بـ

نخســـتین بار در ســـال ۱۳۱۳ بود که در دانشـــکده  ادبیات دانشـــگاه تهران درســـی تحت عنوان 
»علم الاجتماع« تدریس شـــد که بعدها »جامعه شناســـی« نام گرفت. تقریبـــاً از آن زمان به بعد، 
این پرســـش که »زیر پوســـت جامعه چه می گـــذرد؟« دغدغه محـــوری اکثر اهالی این علم شـــد 

و هر یک کوشـــیدند تـــا توصیفی از ایـــن مهم ارائه کنند کـــه در جای خود امر مغتنمی اســـت.
امـــا وقتی از »امـــر اجتماعی« حـــرف می زنیم، دقیقـــاً مقصودمان چیســـت؟ آیا ایـــن صرفاً امری 
برســـاخته ذهن جامعه شناسان و اهالی علوم انســـانی اســـت یا تعین هم دارد؟ چگونه می توان 
آن را شـــناخت؟ آیا صرف وجود یکســـری داده های کمی و کیفی می تواند مبنای درســـت و مکفی 
بـــرای تحلیـــل جامعه و امر اجتماعی باشـــد؟ معمولاً یکی از شـــاخص ها و معیارهـــای مورد وفاق 
جامعه شناسان برای بررسی امر اجتماعی، ســـطح »همبستگی اجتماعی« و »سرمایه اجتماعی« 

در یک جامعه است.

کـــه ایـــن روزهـــا، از ســـوی رســـانه ها و 
جریان هـــای فکـــری  که همواره ســـعی در 
ســـیاه نمایی و ارائه تصویـــری مخدوش از 

جامعه دارند، بســـیار برجســـته شـــد.

آیا ما بواقع »جامعه  اورژانسی« 
هستیم؟

چنیـــن  کـــه  نیســـت  ر  نخســـتین با
صـــورت  جامعـــه  از  ســـیاه نمایی هایی 
می گیـــرد؛ حداقـــل دو دهـــه اســـت کـــه 
گروهی از جامعه شناســـان و تحلیلگران 
اجتماعـــی بـــر ایـــن امـــر، کمـــر همـــت 
بســـته اند و بـــا تعابیـــری چـــون »جامعه 
کلنگی«، »جامعه کوتاه مـــدت«، »جامعه 
در آستانه«، »جامعه اورژانسی«، »جامعه 
نگـــران«، »جامعـــه بی قـــرار«، »ملـــت 
همیشـــه در آســـتانه«، »جامعـــه در حال 
تعلیـــق«، »جامعـــه جـــان بســـر« از مـــا و 
جامعه مـــان یـــاد می کننـــد. امـــا چقـــدر 
این اظهارنظرها بـــا واقعیت جامعه ایران 
منطبق اســـت؟ آیا چنانکه برخی توصیف 
می کنند ما واقعاً »جامعه ای در آســـتانه« 
هســـتیم؟ چقدر این تحلیل هـــا ماهیتی 
آکادمیـــک دارنـــد و از نظـــر علمـــی قابل 

دفاع اســـت؟
خلاصـــه کلام ایـــن اســـت کـــه در برابـــر 
»افول امر اجتماعـــی« دو گروه صف آرایی 

می کننـــد؛ گروهـــی کـــه بـــا هـــر حادثـــه 
و بحرانـــی در جامعـــه، دم از فروپاشـــی 
اجتماعـــی می زننـــد و گروهی کـــه جامعه 
را به مثابـــه موجودی زنده و پویـــا ارزیابی 
می کنند که توانایی بازســـازی خود و عبور 
از چالش هـــا را دارد و به ایـــن اعتبار، فراز 
و فرود جامعـــه را امری طبیعـــی می دانند 
و متعاقـــب آن در مـــورد »جامعـــه ایـــران« 
هـــم می گویند کـــه جریان هـــای مهمی در 
زندگی ایـــن جامعه وجـــود دارد کـــه مانع 
فروپاشـــی اجتماعی این جامعه می شود.

»افول امر اجتماعی«؛ غیرعلمی اما 
سیاسی!

اســـتاد  ســـراج زاده،  حســـین  دکتـــر   
و  جامعه شناســـی دانشـــگاه خوارزمـــی 
رئیـــس اســـبق انجمـــن جامعه شناســـی 
ایران در جلســـه ای کـــه اتفاقاً بـــرای نقد 
کتـــاب »چـــه شـــد؟«؛ »داســـتان افـــول 
اجتمـــاع در ایـــران« برگـــزار شـــده  بود، 
ادعای »افـــول امر اجتماعـــی« را منطبق 
بـــا واقعیت جامعـــه ایرانی ندانســـت: »با 
بحران و افول امر اجتماعی با شـــدتی که 
در کتاب »چه شـــد؟« طرح شـــده  است، 
موافـــق نیســـتم و معتقـــدم از داده های 
کمـــی و کیفـــی پیمایش هـــای ســـرمایه 
اجتماعـــی می تـــوان تفاســـیر دیگری هم 

ارائـــه  کـــرد؛ چراکه در شـــرایط جنبشـــی 
یا در شـــرایط بلایای طبیعی و مشـــکلات 
بـــزرگ، بـــا داده هـــای متفاوتـــی مواجـــه 
هســـتیم و ایـــن داده هـــا، افول ســـرمایه 
و اعتمـــاد را بـــه ایـــن شـــدت و حدت که 
در ایـــن کتـــاب گفتـــه شـــده، بازنمایـــی 

نمی کنـــد.«
دکتر حســـین کچویان، جامعه شناس و 
اســـتاد دانشـــگاه نیز همچون سراج زاده 
انـــگاره فروپاشـــی اجتماعـــی را تعبیـــری 
علمـــی نمی دانـــد و در ایـــن بـــاره در یک 
مصاحبـــه تلویزیونـــی گفـــت: »مســـأله 
فروپاشـــی تقریبـــاً 40 ســـال اســـت بـــه 
ح می شـــود و در  اشـــکال مختلـــف طـــر
ســـایه مشـــکلات اخیر موجود در جامعه 
است که زمینه برای بازســـازی این تئوری 
فراهم شـــده اســـت. این ایـــده، به دلایل 
تجربی شکســـت خورده اســـت. طرح آن 
کامـــلاً مبتنـــی بر ادله سیاســـی اســـت و 

پشـــتوانه نظری نـــدارد.«
دکتـــر حســـن محدثـــی، جامعه شـــناس 
و اســـتاد دانشـــگاه نیـــز ایـــده زوال امـــر 
اجتماعـــی را فاقـــد پشـــتوانه های علمی 
یـــک نشســـت  و نظـــری می دانـــد و در 
مجـــازی گفته بـــود: »موضوع فروپاشـــی 
اجتماعـــی مفهومی بســـیار کلـــی و مبهم 
اســـت، بـــار هنجـــاری دارد، آخرالزمانـــی 

اســـت و بـــه علایـــق افـــراد مطرح کننده 
آن برمی   گردد. افرادی کـــه از این مفهوم 
سیاســـی  تعلقـــات  می کننـــد  صحبـــت 
دارنـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه اگـــر 
جامعه شـــناس نگاهـــی علمـــی داشـــته 
باشـــد به جای آنکه ســـراغ ایـــن مفاهیم 
بـــرود ابتـــدا وارد مباحـــث زیرحـــوزه ای، 
ســـپس مفاهیم حوزه ای و در نهایت وارد 
مباحـــث فراحوزه ای می شـــود؛ چـــرا که 
مفاهیم فراحوزه ای مفاهیمی هستند که 
هرکســـی می تواند آن را به سمت علایق 
و تعلقات خود بکشـــاند و بازتفسیر کند. 
از ایـــن رو، ایـــن مفاهیـــم اصطلاحاتـــی 

نیســـتند.« علمی 

محققانی که اعتقادی به »بی طرفی در 
پژوهش« ندارند!

به نظـــر می رســـد کـــه انـــگاره افـــول امر 
اجتماعی در جامعه ایران، بیشتر برآمده 
از یک مواجهه  سیاســـی با مسأله سرمایه 
اجتماعی اســـت تـــا مواجهـــه ای علمی و 
آکادمیـــک و قائـــلان به آن، بـــا رویکردی 
گزینشـــی و البتـــه بـــا نگاهی سیاســـی، 
بـــه داده هـــا و واقعیت هـــای اجتماعـــی 

می نگرند و صرفاً بـــه آن جنس از داده ها 
که بـــا چهارچـــوب نظری شـــان همســـو 
اســـت، ارجـــاع می دهنـــد کـــه از قضـــا 
در تعلقـــات سیاسی شـــان ریشـــه دارد. 
ایـــن در حالی اســـت که همیـــن جریان 
وقتـــی در قامت منتقد ظاهر می شـــوند، 
پیوســـته بـــر طبـــل سیاســـت زدگی نهاد 
دانشـــگاه کوبیده و از ضرورت اســـتقلال 
و بی طرفـــی در تحلیل هـــا و پژوهش هـــا 
امـــا خـــود در مقـــام  حـــرف می زننـــد! 
عمـــل، بـــه واقعیـــت اجتماعـــی متعهد 
نمی مانند. چنانکه بر همبســـتگی مردم 
در وقایـــع و رویدادهایـــی همچون زلزله 
و ســـیل یـــا راهپیمایی 22 بهمـــن 1401 یا 
راهپیمایی اربعین، جشـــن غدیر، تشییع 
پیکر حاج قاســـم ســـلیمانی و... چشـــم 
می بندند و نتیجه آن می شـــود ســـاختن 
تئوری هایی چـــون »زوال امـــر اجتماعی 
در ایران«، »پایان امر سیاسی در ایران«، 
»ســـقوط امر اخلاقی در جامعـــه ایران«، 
»افـــول امـــر دینـــی در ایـــران« و... کـــه 
ایـــن سلســـله »پایـــان نویســـی ها« برای 
مردم هـــم حاصلی جز پمپـــاژ ناامیدی و 

ســـرخوردگی ندارد.
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